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بو آرتور ایگناتیوس کانن دویل (به انگلیسی: 00/۱۵ 6005۳ 2iu5‏ ہوا Arthur‏ ۰۵1۲ (۱۸۵۹ -۱۹۳۰ م.)؛ نویسنده 
و پزشک اسکاتلندی بود. وی شهرت خود را مدیون خلق شخصیت شرل وک هولمز. کار آگاه خصوصی بسیار مشهور. است. 


سر ارتور کانن دود 


از سال ۱۸۷۲ تا ۱۸۸۱ در دانشگاه ادینبو رگ در رشته پزشکی تحصیل کرد. مدتی به عنوان پزشک یک کشتی در سفرهایی 

به غرب آفریقا کار می کرد و بالاخره در سال ۱۸۸۵ مدرک دکترای خود را از دانشگاه اخذ کرد. د رکنار طبابت: برای 

روزنامه‌ها مطالب ادبی و مقاله می‌توشت. بین سال‌های ۱۸۹۰ تا ۱۸۹۳ سری کتاب‌های شرل وک هولمز و دکتر واتسون او 
چاپ شد. سال ۱۸۹۳ در «معمای آخرء شرل وک هولمز در مواجهه با موریارتی شرور کشته شد. اما کانن دویل دوباره شخصیت 

محبوبش یعنی هولمز را زنده کرد و آثار ماند گار دیگری از باز گشت شرل وک هولمز به جای گذاشت. ٩‏ سال بعد در سال 

۲ شاهکار خود یعنی سگ شکاری باسکرویل را نوشت. 

کتاب‌های شرل وک هولمز اوء که اکنون بیش از خودش شهرت دارند. در ابتداء با بی مهری مواجه شدند. خوانتد گان 

زیادی حاضر به خریدن چتین کتابی نبودند. تا جایی که او برای چاپ کتابش «اتود در قرمز لاکی» مجبور شد به 

مجلاتی روی آورد که داستان‌های مختلف و کم فروش را در یک یا چند شماره خود با کاغذهای ارزان قیمت چاپ 

می کردند. اما پس از آن» رفته رفته بر شهرتش افزوده شد و پس از مدت کمی» همان نشریه حاضر به چاپ داستان او در 

یک کتاب جداگانه شد و این» نقطه آغاز مجموعه‌های آرتور کانن دویل بود. او در ۷ ژونیه سال ۱۹۳۰ میلادی براثر حمله 

قلبی در گذشت. 

(ب رگرفته از ویکی پدیای فارسی) 


۲ داستان مصور کلاسیکت 


ماجراهای جذاب شرلوک هولمز 


سر آرتور کانن دویل 


شخصیت‌های اصلی: 


دوشیزه رلو 


در میان تمام پرونده‌هایی که شرلو ک | متاسفم که از خواب 
هولمز سئول حل آنها بوده؛ هیچ یک < بیدارت کردم؛ واتسون. 
به اندازه ماجرای نوار خالدار عجیب | اما یک خانم جوانی 
تبود. یک روز صبح زود از خواب ر برای ملاقاتم آمده. 
برخاستم و ديدم که شرلو ک هولمز 

کنار تختخوابم ایستاده.. 


کردم شاید تو بخواهی از ابتدا در 
جرال باشی. 
سس 
۱ 


البته که نمی خو اهم 


خیلی زود لباس‌هايم را صبح بخیر. خانم. اسم من شرلو ک هولمز 
پوشیدم و حاضر شدم.- است. و این هم دوستم دکتر و آتسون. مقابل 
او می‌توانید راحت حرفتان را بگویید. 


این خانم جوان دارد 


ت 1 ۱ 4 /ر از سرما می‌لرزد. 
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او ا 


وقتی نقاب را از روی صورتش کنار زد» چهرهاش 


نشان می‌داد که جدا وحشت کوده. نه» اما دارم نصفه‌ی بلیط قطار 


بر گشت را کف دستکشتان 
1 ۶ 
لازم نیست بترسید. ما خیلی | می‌بیتم. و بعد هم احتمالا تا 
زود مسئله را برایتان حل اینجا سوار یک ارابه کوچک 


تعجب نکنید. خانم. بازوی لباستان گلی شده. فقط بک 
ارابه کوچک می‌تواند چنین گلی به مسافر پرتاب کند. 


li 
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خانم؛ برای من حل او اما شنیده‌ام که شما حتی‎ 
پاداش انجام کارم است. می‌تو انید نیات پلید را در‎ 
حالا لطفا بگویید که چی 1 ۴ باطن افر اد متوجه شوید..‎ 
باعث شده به اینجا ببایید.‎ 


اسم من هان استوثر است. با 
ناپدريم زن د گی می کنم. او 
آخوین فرد زنده در میان 
اعضای یکی از قدیمی‌ترین 
خانو اده‌های تبار ساکسون در 
انگلستان است؛ یعنی ۳ 


رویلوتس از استو ک موران. 


اما در اثر خشم. 
پیشخدمت محلیش را 
کشت. مدتی طولانی در 
آنجا زندانی شد. وقتی 
سالها بعد به اتگلستان 
برگشت. اسان تلخی 


آخرین ارباب این طایقه مثل یک 
نجیب‌زاده‌ی فقیر زندگی کرد. 
پسرش, یعنبی پدرخوانده‌ی 
من: تحصیلات پزشکی کرد؛ و 
سپس به هندوستان رفت. و با جدیت 
مثغول انجام حرفه اش شد. 


یک زمانی این خانواده از 
ثروتمندترین‌ها در انگلستان بودند. 


بسیاری که باید پرداخت شود. 


وقتی دکتر رویلوت در هند بود با مادرم ازدواج 


مادرم ثروتش را که مقدار 
کرد. مادرم بیوه‌ی جوانی بود که قبل از آن با 


قابل توجهی بود وقتی با 


رال استونر ازدواج کرده بود. من و خواهرم دکتر رویلوت زن کی 


می کردیم به او سپرد. 
اما با این شرط که اگر 
ازدواج کنیم؛ هر ساله 
بايد مبلق مشخصی به 
من و خواهزم بده 


مدت کوتاهی پس از باز گشت به اتگلیس: هشت سال قبل: مادرم در یک تصادف قطار جان داد. 
دکتر رویلوت از آن به بعد دست از کار پزشکی کشید. 


ما با پولی که از مادرم دخترهاء اینجا در خانه قدیمی 
9 خانو) کنار هم زد 
به جا مانده بود به اتوا دگیم در کنار هم زن د گی 
زندگی ادامه دادیم. 
زندگی‌ای که 
در ابتدا شاد بود... 


هفته قبل به آهنگر شهر حمله کود. 
اما تغییر وحشتناکی در ناپدریم ایجاد شد. بل به اهکز هو ا ر 
او شروع کرد با هر کسی که سر راهش سبز 


او هیچ دوستی ندارد. نت 
ق ان همراه آنهابیرون برود. 


بعضی اوقات در خانه 


علاقه دارد. که چند تا برایش 
از آنجا فرستاده‌اند... 


این حیوانات آزادانه 

در املاکش می‌گردند: 

و باعث ترس روستاییان 
اطر اف می‌شوند: 

همینطور که باعث ترس 
ما در خانه هستند. 


اکنون دیگر هولمز جذب 
ماجر ‏ شده بود. 


( هولمز, در این مورد چی منتظر شواهد بیشتری 
هستم, وانسون. لطفا 
ادامه بدهید» خاتم. 


" من و خواهر بیچاره‌ام در زندگیمان 

هیچ خوشی ای ند اشته‌ایم. او سی سال 
داشت که مرد: اما همان موقع هم 
موهایش شروع به سپید شدن کرده 
بود موهای خودم هم همینطور. 

. ای 


دو سال قبل فوت کرد. 
در این مورد می‌خواهم 


دو سال قبل موقع کریسمس بود, جولیا به آنجا رفت 
و یک سر گرد نیروی دریایی را ملاقات کرد. 
خواهرم علاقمند بود با او ازدواج کند. ناپدریم 
مخالفتی نکرد: اما مدت کوتاهی پیش از ازدواج» 
آن اتفاق وحشتناک رخ داد. 


فقط یک خاله داریم که نزدیک 
«هروء زن د گی م ی کند. او را 
می‌دیدیم که الان هم رابطه داریم. 


| خانه اربابی ما خیلی قدیمی است. 

| و الان فقط در یک بخش آن 

| زند کی می‌کنیم. اتاق‌های خواب 

| در طبقه همکف قراز دارد: اولی 
سح برای دکتر رویلوت است. بعدی 


| خواهرم: و سپس اتاق من. همه 
| در یک راهرو قرار دارد. 
پنجره‌های هر سه اتاق رو به بیرون که 
یت علفزار است باز می‌شود. آن شب 
دکتر رویلوت زودتر به اتاقش رفته بود. 
می‌دانستيم که او خواب نیست چون 
تک خواهرم می‌توانست بوی دود سیگارهای 
قوی هندی را که او م یکشید» حس کند. 


هلن؛ تو هیچ صدای سوتی 
اخیرا نیمه‌شب‌ها نشتیدی؟ 


چون در این شب‌های 
گذشته: من بارها صدای 


سوت خفیفی را شنیده‌ام. 
نمی توانم بگویم از کجا 
میآید. شاید از اتاق 

کناریم» یا از علفز ار ببرون. 


او لبخندی زد و گفت که مهم نیست. بعد در را بست | همیشه. در مورد آن یوزپلنک و 


و رفت. لحظاتی بعد صدای قفل کردن در اتاقش را 
شنیدم. 


میمون به شما گفته بودم. ما 


أ آیا شما همیشه در اتاقتان دا | 


آن شب یک نوع احساس E‏ من و خواهرم خیلی به هم نزدیک بودیم.. 
آن شب» شب سختی بود. باد بیرون خانه 
زوژه میکشید. قطر ات بار ان محکم به 


خطر باعث شد خوابم نبود. 


اخدای من! این صدای خواهرم 
است! 


وقتی در اتاقم را باز کردم 
صدای سوت خفیفی را 
نین خفاطوزیکه کو اترم 
گفته بود و لحظاتی بعد 


صدای جرنک جرتگی به 

کوشم خورد؛ مثل صدای ا ا 
یک شیءفلزی که قوی | آسی.-. کمک کک 
کرده باشد. 


وقتی در راهرو پیش رفتم 
قفل اتاقش را از داخل باز 


کرد و در رابه آهستگی 
کشود. ایستادم» ترسیده 


خواهرم از اتاقش بیرون آمد» رنگ صورتش 

از توس سقید شده بود برای گرفتن کمک 

داشت بیرون می‌آمد: مثل آدم مست تلو تلو تیاورد و با درد 
شدید به زمین 


خدای من؛ هلن! 
همان نوار بود! 
نوار خالدار! 


با انگشتش به اتاق دکتر 
اشاره کرد؛ اما دیگر داشت 
خفه می‌شد. نمی‌توانست 
صحبت کند. ناپدریم که 
لباس خوايش را یر تن 
داشت. از اتاقش بیرون 


دوید. 


او دقایقی بعد جان داد... 
مامور تحقیق پرونده نیز 
همین سوال را پرسید. 
من فکر کردم که این 
صداها را شنیدم؛ اما 

به خاطر صدای توفانٍ 
آن شب شاید اشتباه 


نشان می دهد که وقتی ترسیده بک 
کیربت روشن کرده. این مهم است. ۲ او از فهم علت مر گ درمانده 

افو راطق نی د ۱ بود. در از داخل قفل بود. 
پنجره‌ها هم با حفاظ آهتی 
مسدود شده بود. دیوارها و 
سقف نیز محکم و پابرجا بود. 
مطمئنم که خواهرم در لحظات 
آخر عمر داخل اتاقش تنها 
بوده. هیچ اثری از خشونت 
هم بر بدنش نبود. 


آیا کولی‌ها آن زمان در املاک 
ناپدریتان بودند؟ 


خواهرتان برای چی 
جان داده؟ 


پزشکان هیچ اثری 5 صرفا ترس و شوک اما 
نمی‌توانم تصور کنم چرا. 


گاهی با خودم فکر کردم که 
عبارتی بی‌معتی: به خاطر تب 
زیاد بوده. يا اینکه شاید تکه 
پارچه‌ای از کولی‌ها بوده. 


۸ 


شاید منظورش دستمال کردن 
خالدار یکی از آنها کولی‌ها 


می کنم مطلبی جا افتاد. لطفا ادامه بدهید. 


از آن موقع دو سال کذشته. . آمیتاژ است پدر. ما 

و در زندگی بیش از همیثه | ۱۱-0 | امیدواریم بتوانیم در 
احساس تنهایی می کتم. با ۳ فصل بهار ازدواج کنیم. 
ایتحال؛ یک ماه قبل دوستی 

عزیز از من تقاضای ازدواج 


تس 
۳۳ 
N‏ 
19 سا بهار آره؟ این 
| خبر خوپیست. 


از دو روز قبل یک سری تعمیر ات در 
خانه‌مان شروع شدد. از جمله در 
دیوار اتاق من هم شکافی ایجاد 


حالا این شب‌ها من باید بروم در اتاقی 
که خواهرم آنجا جان داده... و در تخت 


حالا تصور کنید, که دیشب چه 


چیزی مرا به وحشت انداخت.. 


همان سوت خفیفت.. 
خمانی که موقح م رک 
جولیا به گوشم خورد. 


وقتی با نور چراغ دتبال 
علت ایجاد این صدا کشتم. | 
چیزی ندیدم. در اولین 
فرصت لباس‌هايم را 
پوشیدم و راهی اینجا 
شدم. 


کار عاقلانه‌ای کردید. 
اما آیا همه چیز را به 


این آثار روی دستتان؛ 
جای انکشتان یک دست است! 
مطمئنا دست ناپدریتان! 


این مسئله جدیست! آیا ما 
می‌توانیم بدون اینکه ناپدریتان 
ا مطلع شود از اتاق‌های خانه‌تان 
بازدید کنیم؟ 


او مرد قدرتمندیست. خودش 


نمی‌داند چقدر زورش زیاد است. 


| او امروز قصد داشت به 


شهر بیاید. شما می‌توانید. 


من باید با قطار ساعت دوازده 
ب رگردم. پس وقتی شما برسید. 
من آنجا خواهم بود. از وقتی 
این مطلب را به شما گفته‌ام 
احساس بهتری دارم. 


کولی که با | 

دوستی دارند... و اينکه او 

دلیل کافی دارد تامانع از سس 
ازدواج دخترش بشود. .| 


در مورد کلمات عجیبی که Si.‏ اگر کف اتاق و دیوارها واقعا محکم و 
آن زن در هنگام مرک es‏ بی‌عیب باشد. و هیچ کس نتوانسته از 
گفته چه حدسی داری؟ طریق در پنجره با دود کش وارد بشود. 
پس خواهر هلن بایستی هنگام مرک 
در آنجا تنها بوده باشد. 


به علاوه اینکه هلن استونر صدای جرنګ این من را به یاد یتجره‌ای 
می‌اندازد که حفاظ فلزی دارد. 


جرتگی را هم شنیده: که می‌تواند حاصل 
افتادن یک شیء فلزی کف اتاق باشد... 


ای همین 
می‌خو اهیم امروز به استو ک مور ان 


برویم. 


قد 
کر مید 
می‌دهم که پایتان را از زند گی من 
بیرون بکشید! 0 


em 
لطفا موقع رفتن‎ 


در را ببندید. 


۷ 


او میله خم شده را انداخت و از اتاق بیرون رفت. چه رفتار 
دوستانه‌ای. 
: 5 ا 3 


< کارهای من دخالت نکتی! 


هولمز همینطور که سخن می گفت. میله بخاری را برداشت: 
و با یک فشار قوی... واتسون, ما باید سر از اصل این قضیه در 
بیاوریم! فقط امیدو ارم که دوست جوانمان 
| خدای من, هولمز! تازه به خاطر آمدن به اینجا آسیبی نبیند. 

تو نصف هیکل او را هم ۳ 


از آن» باید سری به 
داد گستری بزنم» تا شاید 
اطلاعاتی در مورد این 


حدود ساعت یک بعد از ظهر بود که هولمز ب رگشت... دقیقا! از دواج هر دختر برای دکتر 
رویلوت یک سوم از در آمد سالانه اش 


واتسون, تو انستم وصیتنامه‌ی آخر مادر آن دختر را ببیتم. 
بر اساس آن سالانه ۷۵۰ پوند به دکتر رویلوت می‌رسد. 
اما اگر هر دختر ازدواج کند ۲۵۰ پوند از آن پول را 


این ثابت م ی کند که او دلیل 
خوبی برای ممانعت از 
ازدواج دخترها دارد. 


و واتسون» بهتر است 


هفت‌تیر ت را بر داری. 
هولمز کالسکه‌ای گرفت تست 


تا ما را به ایستگاه واترلو برای مردی که فقط حرف 


زور می‌فهمد: اسلحه دلیل 
خوبی است. 


و 


وقتی به نز دیک آن منطقه رسیدیم... 


نمایی از بر ج‌های یک خانه‌ی قدیمی در مرتفع‌ترین بخش 
آن منطقه قابل مشاهده بود... 


خانه بايد این سیر 
را دنبال کنید. 

همانجا که آن ۳ 
خانم داردقدم لب 6 


می‌زند.. 


ما پیش‌تر او را ملاقات کردیم.. 
عصر بخیره دوشیزه استونر. در تعقیب شما به خانه ما آمد. 
می‌بینید که ما به حرفمان سم 


عالیست. دکتر رویلوت به شهر رفته 
و تاقبل از فرا رسیدن شب 
برنم ی گردد. 


نگران نباشید» دوشیزه استوتر. باید امشب در حالا باید از فرصت به خوبی استفاده کنیم. لطفا 
اتاقتان را روی او قفل کنید. اگر او بخواهد بلافاصله ما را به همان اتاقی ببرید که باید بینیم. 
کار خطرناکی انجام بدهد ما به کمکتان 


اگرچه خانه در حال تعمیرات بود. اما هیچ کار گری در آنجا پیدايش نبود. هولمز با دقت پنجره‌ها را 
مورد نظر قرار داد. 


این به مانم اتاق خواب 
قدیمی شماست. وسطی برای 
خواهرتان: و اتاق خواب کنار 
ساختمان اصلی بر ای دکتر 


دقیقا. اما من الان 
در اتاق وسطی 
می‌خوایم. 


| | بله اما پنجره‌ها اینقدر 
بح ۱ کوچکند که کسی 
سه این اتاق‌ها راه نمی‌تواند از آنها 
ته. من فکر می کنم دارد. آیا هیچ عبور کند. 
این بهانه ای بود تا پنجره‌ای ندارد؟ 
من از اتاقم بروم. س 
ا 


یک راهرو به هر 


هولمز از دوشیزه استونر خواست که حفاظ فلزی پنجره را از داخل ببندد؛ 


5 واتسون: امکان ندارد این 
تا با ذره‌بین آن را از ببرون مورد نظر قر ار بدهد. 


حفاظ فلزی از بیرون به زور 


خب. بايد ببینیم که داخل 
اتاق چه سرنضی می‌توانیم 
به دست بیاوریم. 


به این ترتیب وارد همان اتاقی شدیم 

که دوشیزه استونر اکنون در آن 

می‌خوایید و خواهرش هم موقع 
مرگ در آنجا بود. 


واتسون» باید به تمام 
جزئیات دقت کنیم. 


Pr aL / 
تس‎ 1/۱ EK 


بعد هولمز با اشاره به ریسمان ضخیمی که برای تکان دادن 
زنگ به کار می‌رفت» گقت... 


این زنگ کجا 
به صدا درم ی آید؟ 


نه؛ او هرگز از این 
زنگک استفاده نمی کرد. 
ما هر وقت چیزی 


“| 

در اتاق خدمتکار خاقه. 

ح" چند سال پیش این را 
اینجا قرار دادند. 


هولمز ریسمان زنگ را محکم کشید. 


خیلی عجیب است! چر | باید 
معمار این ساختمان یک هواکش 
منتهی به اتاق کناری درست 
کرده باشد درحالیکه هواکش 
بايد رو به بیرون باز شود. 


نه. این ریسمان اصلا به زنگ 
وصل نشده» ګره خورده به 
آن قلاب بالای هواکش. 


این سوراخ هواکش هم همان 
موقع درست شده که ریسمان 


شاید اوراق و مدارکك 
تاپدریم باشد. 


ما گربه تداریم. 

نک جود پان 

داریم و یک 
میمون. 


یک قلاده‌ی کوچک سک با حلقه‌ای در ه رگز تا آن وقت دوستم را آنچنان ناراحت و 
انتهایش, نگاه هولمز را به خود جلب کود... در هم ندیده بودم.. 


دوشیزه استوترء شما 
۱ باید دقیقا همانطور که 
این را ببینید. بک قلاده می گویم عمل کنید. 
معمولی سګ» به شکلی غیر شاید زندگیتان به این 
مسر معمول گره خورده. آه موضوع بستگی داشته 
۱ 


پس» اول اینکه ت چ فکر کنم پنجره‌های 
من و دوستم باید 2 شما از آن مهمانخانه 
شب را در اتاق | 


شما بگذر انیم! 
ات 


1 


باید وقتی ناپدریتان بر گشت. در اتاقتان را از 


7 ‌ 9 2 غتان را مقایل پنجره 
داخل قفل کنید. وقتی متوجه شدید که برای ۰ 
اخل قفل نید وقتی متوچه شدیف که برای 5 بگذارید تا به ما علامت 


تر احت به اتاق ده قفل و حفاظ پنجره by‏ 
استراحت به اتاقش می‌رود قفل و حفاظ پنجر بدهید. بعد به اتاق 
را باز کنید. hi:‏ 
قدیمی خودتان بروید. 
|| بقیه اش را به ما بسپرید. 


Ye‏ 71 ۳ نم شما همین الان هم علت آن 
ماسعی م ی کنیم منبع قای هولمز فکر می کنم شما همین الان هم علت آن 
آن صدایی که باعث صدا را هی‌دانید. لطفا به من یکویید چی بافث هر کف 
آزار شماست را پیدا حواهرخ ی 


بعد من و هولمز به مسافرخانه ای که در نزدیکی آنجا بود 
رفتیم و یک اتاق گرفتيم. شب‌هنگام... 


دکتر رویلوت دارد 
از آنجا می‌گذرد. 


49 
> وی 
Sn. ۲‏ 
شاید بهتر است امشب تنها بروم؛ واتسون. 
ممکن است خطرناک باشد. 


اود! اگر بتوانم کمکی بکنم. 
حتما با تو می‌آیم. من چیزی 
که آنقدر خطرناک باشد 


بله؛ اما فکر نکنم چندان عجیب باشد. 

خیلی کوچک بوخ یک موش به 

زحمت از آن عبور می کند. چه 

خطری از آنجا ممکن است ایجاد 
شود 


من چیز قابل توجهی جز آن ریسمان زنگ را 
ندیدم. و نمی‌دانم معنایش چیست. 


آن سوراخ هواکش 
را هم دیدی بله؟ 


یک هواکش ساخته شده؛ یک رسمان وصل 
شده؛ و یک خانم که در آن تخت خواییده 
جان داده. آیا اینها تو را متوجه چیزی نمی کند؟ 


من که ارتباط اینها 


و سرانجام من داشتم متوجه آنچه مورد نظر هولمز 
بود می‌شدم... 


تخت حتما باید همیشه در آنجا یعنی زیر 
آن سوراخ و ریسمان باقی می‌مانده؛ 
ریسمانی که اصلا به زنک وصل تشده! 


خدابا! ما باید همین 


حالا جلوی یک 
جنایت وحشتناک را 


وقتی یک دکتر به راه خطا 
برود؛ به بدترین جنایعکر 
تبدیل می‌شود. 


منتظر ماندیم تا چراغ‌های خانه خاموش شود... 


ا امشب به اندازه کافی 


ترس و وحشت داریم. 
ییا فعلا به چیز بهتری 


حدود ساعت نه: چراغ‌ها خاموش شد. و خانه‌ی دکتر 
کاملا در تاریکی فرو رفت. 


بعد 


ساعت یازده شب... 


لحظه‌ای بعد ما در جاده‌ای تاریک به سوی خانه دکتر ناگهان؛ از پشت بوته‌هاء چیزی شبیه یک 
رویلوت می‌رفتيم؛ و آن چر اغی که دوشیز هان گذاشته کود ک زشت و خمیده بیرون پرید. 
بود پشت پنجره ما را راهنمایی م ی کرد... 


خدای من هولمز! 


ای لحظه ا ز هم مثا 
برای ای هولمز هم مثل من اما بزودی به آرامی خنده‌اش 


میمون و یوزپلنگ را 
فراموش کرده بودم. 


از پنجره‌ای که باز شده بود 
بالا رفتیم و آرام داخل خانه 
شدیم. کفش‌هایمان را از پا 
در آوردیم تا صدا نکند. 
هولمز پنجره را دوباره قفل 
کرد و به اطراف اتاق نگاهی 


خوابت نبرده و گرنه شاید 
زن دگیت به خطر بیفتد. 
هقت‌تیرت را آماده نگه دا 


هولمز همر اهش عصایی 
آورده بود که کنار خودش 
روی تخت قرار داد 

همراه با تعدادی کبریت 


سپس چراغ را خاموش کرد 


واقسون» حالا باید منتظر بمانیم. این مرد 


» اما ما باید از او هم 
سویتر باشیم- 


سپس در تاریکی مطلق منتظر شدیم.. زنگ ساعت روستاء وقت سه نیمه‌شب را اعلام می کرد. 
و ما هتوز متتظر بودي 


قرار است چه اتفاقی بیفتد. 


| فکر کنم آن موجود 
ق | کربه‌مانند دارد 


بیرون صدا میکند... 
همان یوزپلنگک! 


ناگهان؛ پرتویی از نور ظاهر شد... سپس بوی سوختن نفت و فلز 


داغ شده آمد.. 


آن نور.. دارد از 


داخل هواکش 


صدای ح رکتی به گوش رسید... بعد همه 


به مدت نیم ساعت گوشم را تیز کرده بودم و منتظر بودم. سپ 
چیز دوباره ساکت شد. ِ 4 ی 


ناگهان صدای دیگری شنیدم: مثل فوران بخار از لوله کتری... 


بلافاصله؛ هولمز از روی تخت 
پرید و یک کبریت روشن آن نور... نمی‌توانم 


کرد. و با عصایی که داشت به ببینم که چیست... 


ریسمان زنک ضویه‌ای زد.. 


درحالیکه نمی‌توانستم 


دوستم دارد به چه چیزی . لحظاتی بعد او از ضربه زدن باز ایستاد و سکوتی برپا 


ضربه می‌زند؛ می‌توانستم صورتش را ببینم که به شد اما بعد صدای بدی به گوش رسید که حاکی 
شدت وحشت کرده و رنگ از رخسارش پریده بود. از درد و ترس و خشم بود..- 


او به سوی اتاق دکتر رویلوت رفت؛ و من هم دنبااش 
رفتم. دو بار در اتاق را کوبید. 


او وارد اتاق شد.. و من هم 


بخ دکتر رویلوت در آنجا نشته بود چشمانش باز بود اما چیزی را نمی‌دید. 


دور سرشن یک قوار زرد ارت عجیب پیچینه یود که به نظر کانلا محکم 
بسته شده بود... 


یک افعی مرداب واتسون» 
خطرناک‌ترین مار در 


شروع کرد به تکان 
خوردن.. 


نیش خوردن از این مار 
جان داده! 


آدم کش‌ها اغلب به همان مرگی دچار 
می‌شوند که برای دیگران نقشه اش را 
کشیدهاند! بگذار این موجود را به 


او کمند را دور گردن 
آن مار انداخت.. 


و آن را با احتیاط به داخل گاوصندوق منتقل کرد... و بعد در گاوصندوق را بست. 


7 حالا در جای ۴ حالا می تو انیم برویم 
سراغ دوشیزه استونر 
و بعد پلیس را خبر کنیم. 


امنی قر ار دارد! 


پس از اينکه آن خبر ناراحت کننده را به 
دختر وحشتزده رساندیم: او را به خانه‌ی 
خاله‌اش در «هرو» رساندیم. 


دوشیزه استونر من مطمئتم که 
مول تحقیق این پرونده 

درخواهد یافت دکتر تصادفا به 
وسیله زهر آن مار کشته شده. 


اما باید از هولمز 
سپاسگز ار باشیم که 


جان شما را نجات داد. 


استدلال کردن بدون 
داشتن اطلاعات کافی 
همیشه خطرناک است... 


اما بزودی مشخص شد خطر 

هرچه که بوده» نمی‌توانسته 
وجود کولی‌ها و استفاده‌ی آن دختر بیچاره از در یا پنجره وارد شده باشد... 
از کلمه «نوار» من را کاملا در مسیری اشتباه 


قرار داد... 


بزودی؛ هولمز توضیح داد که چرا ذهنیتش را تفیبر داده. 


هواکش, آن ریسمان زتک تقلبی؛ و 
میخ شدن تخت به زمین» باعث شد 
فکر کنم که ریسمان به عنوان پلی 
برای عبور چیزی طراحی شده تا 
از سوراخ به سوی تختخواب برود. 


بلافاصله فکر وجود یک مار به ذهنم 

خطور کرد. و می‌داستم که دکتر 

برخی حیوانات را از هند به خانه‌اش 
آورده.. 


و ایده استفاده از زهری که 
قابل تثخیص نباشد؛ به ذهن 
دکتری که در هند کار 
پزشکی کوده رسیده. ِ 
اگر مامور تحقیق پرونده دقت م ی کرد 


سوراخ‌های ریز نیش دندان مار را دوی 
بدن آن دختر بیچاره می‌دید. حالا برویم 


سراغ صدای سوت... 


دکتر باید راهی می‌یافت که مار را به جایش 
ب رگرداند. او مار را تربیت کرده بود به وسیله 
صدای سوت و همان ظرف شیر که دیدیم. 


مار ممکن است شخصی را که روی 
تخت خوابیده نیش بزند یا 


دکتر روی صندلی 
می‌ایستاد تا به هواکش 
دسترسی داشته باشد. 
صدای جرنگ جرنگ 
یک شیء فلزی بر اثر 
بستن در گاوصندوق 
موق ب رگشتن مار 


او بایست مار را آن شب دیروقت 
داخل سوراخ قرار داده باشد. او 
می‌دانسته که مار می‌خزد و از 


ممکن است آن دخترخانم حدود یک هفته از دست 
مار جان سالم به در برده 


من صدای هیس مار را شنیدم و بلافاصله 


به آن حمله کردم! 


پس این همان صدایی بود 


به این ترتیب مار از همان ضربه‌ی عصای من باعث آسیب به مار شد و آن 
سوراخ هواکش به سوی 
اتاق دکتر بر گشت. 


را عصبانی کرد پس به اولین شخصی که رسید 
به او حمله کرد. 


چه خوب که به خیابان «یکره خودمات | 


س 


ب رگشتیم؛ درست می گویم واسون؟ | 


| مرک دکتر رویلوت شدم؛ اما فکر 
| می‌کنم این مسئله چندان بامث 


دفعه اول که در مورد «راز دره‌ی بوسکّمب» چیزی شنیدم؛ وقتی بود که تلگرامی از شرلو ک هولمز 
به خانه ام رسید... 


پیامی از هولمز: اکرچة کوته بود اما جالپ نوچه 
به نظر م آمد... 


«پیامی دریافت کرده‌ام که من را برای حل راز دره 
بوسکمب به غرب انگلیس دعوت کرده‌اند. تو هم بامن| | واتسون, خوشحالم که این چه حرفیست دوست 
می آیی؟ آنجا هوا و مناظر خیلی خوبی دارد. اگر بله. توانستی بیایی. دوست || قدیمی. از اینکه در 
با قطار ساعت ۱۱:۱۵ از ایستگاه پدینگتون می‌رویم.» دارم کسی همر اهم باشد | خدمتت باشم خوشحالم| 
اکدمی‌توم SE‏ پچ 
مطمئنم که می‌روی. تو E.‏ 


همیشه به پرونده‌هایی 
که شرلوک هولمز 
دارد علاقمندی. 


7-۳ 


همینطور که می‌رفتیم 
هولمز روزنامه می‌خواند.. 


روزنامه‌های لندن تمام داستان را 
نگفته‌اند. فکر م یکتم این یکی از آن 
پرونده‌های به ظاهر ساده‌ای است که 
در عمل خیلی دشوار خواهد بود. اما 
به هر حال اين‌ها دلایل قدرتمندی 
برعلیه پسر مرد مقتول دارند. 


بز رگترین زمیندار در دره بوسکمب آقای 


«جان ترنر» است. او ُروتش را 


در استرالیا 


به دست آورده. یکی از مز ارع او توسط 
شخصی به نام آقای «چارلز مک کارتی» 
کر ایه شده» که سابقا ساکن استر الیا بوده... 


این دو تفر از قبل همدیگر را در 


ُروتمندی است. پس از اينکه 
مک کارتی بخشی از املاک او را 
کرایه کرد. آنها همچنان دوستی 
خود را حفظ کردند و باهم 

در ارتباط بودند. 


مک کارتی یک پسر هجده ساله داشت» و ترتر دختری در 

همین حدود. اما همسر هیچ یکت از این دو مرد زنده نیست. 
مت کارتی دو خدمتکار داشت؛ بک مرد و یک دختر. ترنر 
حدود شش خدمتکار دارد... 


دوشنبه قبل» سوم ژوئن؛ مک کارتی 
خانه اش را حدود ساعت سه بعد از ظهر 
تو کت کرد و پیاده به سوی بر که بوسکمب| 
رفت: که یک دریاچه کوچک است. به 
خدمتکارش گفته بود که شخصی را در 
آنجا ملاقات می کند. اما هر گز برنگشت! 


از خانه مک کارتی در مزرعه اش تا ب رکه حدود 


چهارصد متر راه است. دو نقر او را دیده‌اند که | 


داشته از آن راه می گذشته: یک پیرزن و ویلیام | _ 
کراودر که شکاربان آقای ترنر است. هر دو 
شاهد می گویند که مک کارتی تنها بوده. 


شکاربان اضافه می کند که بعد از مشاهده عبور 


آقای مک کارتی دیده که پسرش هم دارد از 

همان راه می‌رود: و یک تفنگ همر اهش است. 
او فکر کرده که پسر دارد دنبال پدرش می‌رود. 
آو دیگر به این قضیه فک ر تکرده ‏ اینکه خب ر قل 


را شنیده. 


دختر پیشخدمت آقای مک کارتی داشته 
در جنگل گل می‌چیده. او آقای مک کارتی و 
پسرش را دیده که مشاجوه‌ای شدید نزدیک 
ب رکه داشته‌اند. 


او از صدای فریاد آنها ترسیده» و دویده و از آنجا 
دور شده؛ ترسیده که آنها با هم در گیر شوند. او 

تازه به خانه رسیده بوده و داشته به مادرش قضیه را 

می گفته که مک کارتی جوان دویده و وارد خانه 
شده. او گفته که پدرش را بی‌جان یافته. خیلی 
هیجان‌زده بوده و تقنک و کلاهش را همر اه 

نداشته. روی دست و آستین طرف ر استش لکه‌های 

خون بوده. 


خدایاا بعد چی ‏ || 1 
HES‏ | آنها همر اه او بر ای دیدن جسد رفته‌اند؛ و 
| بدن بی‌جان مک کارتی را کتار ب رکه 
ی دیده‌اند. سرش با چیزی سنگین و کند 
ضربه خورده: چیزی مثل ته تفنګ 
پسر که چند متر آنطرف‌تر روی چمن‌ها 


پیدا شده. 


اما این شواهد خیلی فریب‌دهنده است. ممکن است 

است که مت کارتی جوان این شواهد مستقیما به یک نتیجه برسد. اما اگر کمی 

در این پرونده‌ی قتل زاویه دید خودت را تغییر بدهیء می‌تواند به نتیجه 
گناهکار است. 2 دیگری منتهی شود. 


هولمز. متاسفانه به نظرم اینقدر 
شواهد این پرونده واضح است 
که قو کار چندانی از دستت 


چندین نفر در همسایگی آنها هستند که معتقدند مک کارتی 

جوان این کار را نکرده. یکی از آنها دختر آقای ترنر است. 

او بازرس لسترید از اسکاتلند بارد را به خدمت گرفته. و از 
من هم خواسته تا روی این پرونده کار کنم. 


به این مسئله فکر کن: واتسون. وقتی نج فه» بعد گفته که بیگناه است. 
مک کارتی جوان را دستگیر کردند. | / ۳ ا 
او کشت اتقاق ۵ E‏ 
او از این اتفاق شکفت‌زده شگفت‌زده نشان می‌داد؛ به او 
نشده و به چیزی رسیده که حقش 


ته واتسون, این واقعیت که او گذاشته به راحتی خب. اف افراذی با شواهد بسیار کفتر 
دستگیرش کننده باعث می‌شود فکر کنم که ممکن است از این به مجاز ات اعدام رسیدداند. 
بیگناه باشد. این واکنش که او خودش را سرزنش کرده u‏ 
به نظر من نشان دهنده یک شخصیت سالم است» نه یک 


شاید» اما در آن موارد 


سپس هولمز یک نسخه از روزنامه‌های محلی را به 
هم اج 


من داد؛ تا داستان این مرد جوان را بخوانم... 


مامور تحقیق پرونده هیچ 
سوالی را 


بخوانی.. 


ِا که 
می‌توانی خودت با ینور که میم | | 


همینطور که داشتم ماجرا را می‌خواندم؛ در ذهنم 
جیمز مک ٹکار تی جوان را مصور م کردم که 
آنچه رخ داده را به مامور ت 


من تازه از یک سفر سه روزه به بریستول 
ب رگشته بودم» که دیدم پدرم دارد با سرعت 
از حیاط خانه بیرون می‌زود. نمی‌دانستم او 
کجا می‌رود. پس از رفتنش: تفنگم را برداشتم 
به سوی بر که‌ی بوسکمب ح رکت کردم... 


«... با این فکو که یک 

«در راه ویلیام کر اودر را دیدم» شکاربان 
آقای ترنر. اما او اشتباه می کند که 
داشتم پدرم را تعقیب می کردم. حتی 
تمی‌دانستم که او از همان مسیر رفته » 


«وقتی به نزدیک ب رکه آب رسیدم» «با عجله به طرفش رفتم. او در کنار ب رکه ایستاده بود. اما به نظر 
صدای فریادی را شنیدم..» از دیدنم جا خورد» 


منظورت چیست پدر؟ 
تو صدایم زدی... 


#. (نوعی فریاد برای جلب توجه رایج در استر الیا) 


ما شروع کردیم به مشاجره و تقریبا «چون نمی‌خواستم با او دعوا «چندان دور نشده بودم؛ که 


داشت دعوایمان می‌شد... پدرم اخلاق کنم راه افتادم تا به سوی ناگهان صدای فریاد دیگری را 
تندی داشت.» خانه ب رگردم.-» شتیدم.» 


برو دنبال کار 
خودت. من هیچ 
کاری با تو ندارم! 


باید بروم. اینقدر تصبانیست 
که نمی‌شود با او صحبت 
کرد! 


«پدرم روی زمین افتاده بود و سرش به او تقریبا بلافاصله جان داد. بعد برای گرفتن 


شدت ضربه خورده بود... تفنگم را کنار کمک به سوی خانه برکشتم. وقتی ب رگشتم کسی 
انداختم و او را در آغوش گرفتم..» را نزدیک پدرم ندیدم. و هیچ تصوری هم ندارم 


که چطور به قتل رسیده. هیچگاه نمی‌دانستم که او 
دشمنی چنین جدی داشته باشد. 
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توو پدرت در مورد چه چ 


کردید؟ 


اما اگر پاسخ ندهی: در نتیج ه گیری 
پرونده تاثیر منفی برایت خواهد داشت. 
تو می‌گوبی که فریاد «کوییء علامت 
معمول سی تو و پدرت برای صدا کردن 
از راه دور بوده؟ 
س اقب 


پس چرا او باید این 
علامت را بدهد 
درحالیکه هنوز خبر 

نداشت تو از بریستول 


هیچی. فکر کنم به 


خاطر درد شدید. 


نمی توانم بگویم. فقط می تو انم 
بگویم که این مشاجره هیچ 
ربطی به قتلی که اتفاق افتاده 


ندارد. 


وقتی بر گشتی و دیدی پدرت فکر کردم که یک کت منظورت این است که پیش از اينکه 
دارد جان می‌دهد. هیچ چیز خاکستری روی زمین 
خاصی در آن اطر اف مشاهده افتاده بود. اما وقتی از 
تکردی؟ ) | کنار پدرم برخاستم دیگر 
ی آنجا نبود. 


اما من برای حل این 
پرونده با این فرض شروع 


مامور تحقیق اظهار داشته: اینکه مک کارتی پیش از م یکنم که این مرد جوان 


دیدن پسرش به او علامت بدهد عجیب است. 
همینطور می‌بينيم که جیمز از گفتن مستله مورد 


اختلاف با پدرش سر باز زده. و نیز حرف عجیب 
پدرش پیش از مر گد. هولمزء این موارد شواهد 
خوبی برای این جوان نیست. 


بازرس لسترید از «اسکاتلند یارد» در ایستگاه راه‌آهن منتظرمان بود و ما را تا محل اقامتمان همراهی کرد. 


هولمزء فکر کردم دوست داشته 
باشی از محل قتل دیدن کنی. 


ما به اتاقمان وارد شده بودیم» که ناگهان... یشوه ]یمرج رورش 
مطئنم جره با پدرش 


در مورد من بوده. برای 
همین در مور دش با مامور 
تحقیق پرونده حرفی نزده. 


اوه آقای هولمز! جیمز نمی تو انسته 

این کار را بکند! ما همدیگر را از 

بچگی می‌شناسيم... او قلب خیلی 
مهربانی دارد. 


امیدوارم بتو اتيم 
بیگناهیش را ثابت 


لسترید. خیلی ممنون 
می‌شوم اگر این کار 
دا برایم بکنی 


پدرش می‌خواست 
با هم ازدواج کنیم. 
اما ما همدیگر را 
مثل پرادر و خواهر 
دوست داریم. 
همینطور اینکه او 
هنوز جوان‌تر از آن 
است که بخواهد 
ازدواج کند. همین 
مله موجتٍ 
مشاجراتی بین آنها 


آیا پدر شما نیز 
طرفدار این 
ازدواج بود؟ 


نه. فقط آقای مک کارتی ممنون از بیان این متاسثانه فکر کنم دکتر در استر الیا! فکو 
بود که واقعا خواهان موضوع. دوست دارم اجازه نمی‌دهد. این کنم در معدن‌های 
این ازدواج بود. پدرتان را ببینم. اتفاق پدرم را خیلی طلاء که پدرتان 
ناراحت کرده. آقای ثروتش را در آنجا 
مک کارتی تنها کسی به دست آورده. 
است که پدرم را از 


رو زگار ان قدیم یعنی 
زمان زندگیش در 
استر الیا می‌شتاسد. 


بله. اگر توانستید جیمز را 
ببینید؛ لطفا به او بگویید که 
من به او اطمینان دارم. 


پس از اینکه دخترخانم 

مارا تر ک کرد بازرس 

لسترید با هولمز بحثی 

داشت 

هولمزء خجالت بکش! چرا 

به این دختر بیچاره اميد اتسون, تا جد بلهء تو با بازرس 
لسترید بروید. من 


جد هولمز برای دیدن 
متهم در زندان؛ راهی 
سفر با قطار به «هرفورد» 


شد. 


و بعدتر وقتی او ب رگشت.- 


خلت دلیل ایکا یمو قمی خواهند یا 
واتسون, توانستم مک کارتی آلیس ترنر ازدواج کند را فهمیدم. او 
جوان را ببینم. ولی هیچ چیز واقعا عاشق این دختر است. اما دو سال 
نقهمیدم. حالا باید زودتر برویم قبل پیش از اینکه با این دختر آشنا شود؛ 
اطر اف ب رکه ی بوسکمب را پیشخدمت میخانه در بریستول 
ازدواج کرده. 


ببینیم تا پیش از اینکه باران 


هیچ کس از این موضوع خبر ندارد. تصور کن 
این مسئله چقدر برایش دشوار است. 
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برای همین وقتی پدرش پیشنهاد 
ازدواج با دوشیزه ترنر را داده؛ 
از دست او عصبانی شده. 


| آن سه روزی هم که اخیرا در 
بریستول بوده» با همین خانم 
پیشخدمت گذرانده. و پدرش 


خبر نداشته او کجاست. 


خوشبختانه: به هر حال» این خانم پیشخدمت فهمیده که جیمز 
به چه گرفتاری‌ای دچار شده. و به او نامه نوشته که او پیش‌تر 


در برمودا ازدواج کرده و هصری دارد. 


پس در واقع ازدواج 
آنها به این ترتیب 
از بین می‌رود! 


همینطور است! این موضوع ۲ ات ی ی 
باعث شده حال مک کارتی می‌دانیم که مقتول قر ار بوده شخصی 
را کنار بر که ملاقات کنده و این 
شخص نمی‌تواند پسرش بوده باشد 
چون جیمز اینجا تبوده و پدرش از 
وقت باز گشت او خبر تداشته. 


جوان کمی بهتر شود. 


ما همینطور می‌دانیم که مرد مقتول 
با لقظ «کویی» که در استر الیا رایچ 
است کسی را صدا زده» قبل از اینکه 
از باز کشت پسرش خبر داشته باشد. 
مسئله بر سر اين دو تکته است. 


ترنر بیچاره بد جوری از مر گ مک کارتی شو ک شده. آنها 
دوستان قدیمی هم بودند. در واقع؛ او چنان دوستی صمیمانه ای با 


مک کارتی داشته که مزرعه اش را رایگان به او اجاره داده. 


و همینطور که داشتیم به سوی بر که دره بوسکمب حر کت 


مرو و او به نوعی در این باره صحبت کرده 


که انگار اگر پسرش موافقت کند. دوشیزه 


ترئو و پدرش حتما قبول خواهند کرد. 
عجیب است که این آقای مک کارتی؛ بک فرد نسبتا نت تست 


بی‌پول, خواستار ازدواج پسرش با دختر ترنر باشد. یعتی 
کسی که روزی تمام ثروت پدرش را به ارث می‌برد. 


گوش کن» هولمز. واقعیات و شواهد 
یک چیز است. و حدس زدن بر پایه 


حتی عجیب‌تر این است که دوشیزه ترثر خودش 
به ما گفت که جیمز نمی‌خواهد با او ازدواج کند: 
اقل الان. آیا این مسائل فکری در شما ایجاد 


در مزرعه‌ی «هاترلی»؛ هولمز یک جفت از چکمه‌های 
آقای مک کارتی و همینطور یک جفت چکمه پسرش را هولمز پس از اندازه گیری چکمه‌هاء 


برداشت. از خانه خارج شد. 


امیدو ارم اينها به شما 
کمک کند, آقا. آ از اینجا 
می‌توانیم رد پاها را 
تا بو کەی بوسکُمب 
دنبال کنیم. 


آه... سه مسیر متفاوت از یک پا.. 
حتما جای بای مک کارتی جوان 
است. 


و وقتی لسترید مکانی را که 
جسد پیدا شده بود به هولمز 


هولمز با سرعت و دقت دنبال مسیر رد پاهای مختلف را 
گرفت تا سر انجام.. 


احتمال دارد زخم‌های سر مک کارتی 
با این سنگ ایجاد شده باشد. بله, 
مطمتنم که این آلت قتل است! 

آهان! لسترید. این ممکن 

است نظرت را جلب کند! 


یک مرد سبتا بلندقد؛ چپ دست» که 
چکمه‌ی مخصوص شکار به پا داشته و یک 
پایش می لنگیده: او اباسی خاکستری به تن 
داشته: سیگار می کشد» و یک چاقوی 
کوچک کند همر اه داشته. 


هولمزء اگر بخواهم همینطو راه بیفتم دنبال پیدا کردن 
یک مرد چپ دست که یک پایش می‌لنگد؛ ممکن است 
تمام اسکاتلند يارد به من بخندند. 


ما از لسترید جدا بیا شواهد را مرور کنیم: واتسون. می‌دانیم که 


فریاد کشیده: دکویی!» و اینکه وق 
می‌داده حرفی از یک موش صحر ایی زدد.. 


شرل وک هولمز یک نقشه‌ی تا شده را 
از داخل جیبش بیرون آورد. 


این فریاد برای صدا زدن پسرش نبوده؛ چون فکر 
می کرده هنوز در برستول است. اما این طرز صدا 
زدن در استر الیا مرسوم است... بنابر این شخصی که 
مک کارتی در کنار ب رکه‌ی بوسکمب دنبالش بوده: 
حتما قبلا در استرالیا زندگی کرده است. 


واضح است! حالا با در نظر گرفتن گفته‌های 
پسرش, می‌تو انیم بگویيم شخصی با لباسی 
خاکستری از بالارات استر الیا! 


هینطور است! کلمه مورد نظر بالارات بوده! 
مک کارتی داشته تلاش می کرده نام قاتلش را 
بگوید... یک کسی از بالارات! 


با توجه به طربه‌ای که با سنگ 
به مقتول زده, بله او بايد 
چپ‌دست باشد! 


رد پایی که از پای راستش دیده می‌شود 
کموتگاتر از پای چپش انبت. چرا؟ 
چون یک پایش می‌لنگد.. 


همینطور که هولمز داشت صحبت می کرد؛ ناگهان پیشخدمت 
هتل وارد شد... 
7 
او در طی مشاجره‌ی پدر و پسر پشت درخت 
ایستاده بوده. همانجا یک ته سیگار یافتم. و روی 
سیگار با یک چاقوی ند برشی خورده بود. 


مردی که وارد شد لنگ لنگان آهسته جلو آمد. اگرچه بنیه‌ی قوی‌ای داشت. از صورت رنگ‌پریدهاش 
پیدا بود که ناخوش است... 


بیماری این مرد تا حد 


بله؛ پیشخدمت 
خطرناکی پیش رفته! ۱ 5 آن را برایم آورد! 


بله. می‌دانید؛ من مرد مسن صورتش را میان دستانش گرفت و.. 

همه چیز را در مورد 

مت کارتی می‌دانم. ۱ ۲ 

باید قبل از هر اتفاقی پیش آن مرد جوان 

اعتر اف م ی کردم. اما می‌دانستم این کار 
قلب دخترم را می‌شکند. 


من شواهد و واقتیات این پرونده 
را یادداشت خواهم کرد. قول 
می‌دهم که از اعتراف شما استفاده 
نکنم؛ مگر اينکه برای نجات جان 
مت کارتی جو ان ضروری باشد. 


آن مود یعنی مک کارتی انسان پلیدی بود. او در 
طی بیست سال اخیر زندگی مرا ویران کرده 
۱ بود. به شما خو اهم گفت چطور از ابتدا مرا 
| تحت فشار قر ار داد... 


من مرد جوان خونگرمی بودم که در 
معادن طلای استرالیا دنبال ُروتی برای 
خودم می گشتم. اما در این کار بدشانس 
بودم. بعد با چند تا رخ 

آتها مرا به یک راهزن تبدیل کردند. 


ما شش تا بودیم. که هر از گاهی در یک مسیر 
مشخص سرقت مسلحانه می کر دیم» و کالسکه‌ها را 


متوقف می‌نمودیم. به من لقب جک سیاه از بالارات 


داده بودند, و هنوز در استرالیا گروه ما را به عنوان 
سارقان بالارات می‌شناسند...» 


طلاهایت را تحویل 
بده وگرنه جانت را 


«یک روز به یک محموله‌ی بز رګ طلا حمله کر دیم و چهار تا از شش سرباز محافظ آن را کشتیم. 
اما تصف تفر ات خودمان را هم پیش از رسیدن به طلاها از دست دادیم..» 


«این مرد یعنی آقای مک کارتی راننده 

کالسکه طلاها بود. اگرچه دیدم که با آن 
قیافه‌ی شرورش به دقت چهره‌ی مرا زیر 
نظر گرفته: گذاشتم زنده بماند.» 


حالا دیگر ما افر اد ثروتمندی 

بودیم. من دوستانم را تنها گذاشتم 

و به انگلستان بر گشتم و زندگی 

شرافتمندانه‌ای را شروع کردم. 

همسرم موقع به دنیا آوردن آلیس 
فوت کرد. 


!من و پسرم. 
اکر تو به تامین ژندکی ها راننده کالسکه طلاها! 
توجه نکتی؛ سابقه‌ات در باید او رام یکشتم. 
سرقت طلاها را به پلیس 
کزارش می‌دهم. 


من از پسرش بدم نمی آمد اما 


بعدتر او فهمید که من از اينکه آلیس ماجرا 
را بقهمد بيشتر از ایتک پلیس پی ببرد 
می‌ترسم. من به او زمین؛ پول, خانه و 

خیلی چیزها دادم... اما نهایتا او درخواست 
چیزی را کرد که نمی‌توانستم. او 


درخواست ازدو اج آلیس با پسرش را 


نمی‌خواستم خون آن مک کارتی صبر کردم تا مشاجره‌اش با پسرش تمام شود. او داشت 
کثیف با نسل من ت رکیب شود. وقتی به پسرش اصرار می کرد با دختر من ازدواج کند. 
مکعاکازتی قشم خوزد که مزا لو می‌دانستم که عمر چندانی بر ایم باقی نمانده؛ اما 
می‌دهد: موافقت کردم که او را دوست داشتم با ساکت کردن مک کارتی زن دگی 
کنار ب رکه ببینم. دخترم را نجات بدهم... و وقتی پسرش رفت او را زدم 
و نقش زمین کردم. پسرش ب رگشت.: اما مرا ندید. بعد 
کتم را برداشتم. آقایان؛ این حقیقت است! 


جیمز مک کارتی: به خاطر اظهارات 
شرلو ک هولمز در دادگاه. کناهکار 
شناخته نشد. ترنر پیر مدت کوتاهی 
بعد جان داد. آن پسر و دختر بعد از 
مدتی با شادمانی با هم ازدواج 
کردند. بدون اینکه چیزی از گذشته‌ی 
سیاه پدر اتشان بدانند. 


من وظیقه ندارم شما را محاکمه 

کتم. اکر مک ت کارتی جوان 

کناهکار شناخته نشود. راز شما 
پیش ما محفوظ می‌ماند... 


ماجراهای جذاب شرل وک هولمز 


در این کتاب مصور, دو تا از جذاب‌ترین داستان‌های را زآلود که نوشته‌ی 
«سر آرتور کانن دویل» است را می‌خوانید. 

در ماجرای «نوار خالدار»» هولمز با چشمان تیزیینش, همراه دوستش د کتر 
واتسون, موفق به نجات جان زن جوانی می‌شود که ناپدری شرورش قصد 
دارد به شکلی وحشتناک او را بکشد. 

حل «راز دره‌ی بوسکّمب» حتی از آن هم دشوارتر است. اما شرل وک هولمز 
دوباره قصد دارد در این ماجرا جان مرد جوان بیگناهی را از سرنوشت شومی 
که حقش نیست. نجات بدهد . 


